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 یادداشت

۱- قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران از نوادر 
قوانینی اســت که حق دفاع مــردم را در اصل ۳۵ خود 
پیش بینی کرده اســت. به موجب ایــن اصل، همه مردم 
می توانند در دادگاه ها وکیل داشته باشند و اگر امکان مالی 
برای این مورد را نداشته باشند باید این امکانات برای آنان 

فراهم شود. این اصل مطلق است و قیدی ندارد.
۲- به موجب اســناد بین المللــی از اعلامیه جهانی 
حقوق بشــر گرفته تا میثاق بین المللــی حقوق مدنی و 
سیاســی و منشــور ۱۹۹۰ هاوانا تا قانــون انتخاب وکیل 
به وســیله اصحــاب دعــوا مصــوب مجمع تشــخیص 
مصلحــت، این حق در نظام قضائــی داخلی ما پذیرفته 
شده و این متون تفصیل اعمال این حق را بیان کرده اند و 
اسناد بین المللی همه در حکم قوانین داخلی ما هستند.

۳- به موجب همیــن قوانین و مســتندات موجود، 
اعمال این حق به وســیله وکلای رســمی دادگســتری 

که بــرای این مهــم تربیت شــده اند، انجام می شــود. 
همچنین شــرایط اجرا و اعمال حق دفاع و ویژگی های 
مباشــران آن در این ضوابط تشــریح شــده است. از آن 
جملــه اســت لــزوم آزادی وکلا در دفــاع از موکلان و 
اینکه دفاع آنــان از افرادی با دیدگاه ها و ایدئولوژی های 
خاص نباید موجب شــود با موکل هم گرا شناخته شوند 
و اینکــه باید به کانون های وکلای مســتقل از حاکمیت

 وابسته باشند.
۴- قانون اساســی ایران متضمن اعــلام آزادی بیان 
اســت. بدیهی اســت این حق وقتی بــرای عامه مردم 
شناخته شده باشد، به طریق اولی برای وکیل دادگستری 
که زندگی و کارش آمیختــه با قانون و وظیفه اش دفاع 
از مردم بــر مبنای قوانین و همچنین نظارت بر حســن 
اجرای قانــون در دادگاه ها و ایضــا مخالفت با قوانینی 
است که آنها را مضر می شمارد، آزادی بیان به نحو اشد 
و محکم تر باید رعایت شود، زیرا وکیل بنا بر اصل، مجری 

قانون و منتقد قانون بد است.
۵- اعضــای کانون های وکلا از طیــف چپِ چپ تا 
راستِ راســت هستند و واضح است که موضع سیاسی 
آنان به کار کانون ارتباطی نــدارد، زیرا کانون وکلا حزب 

نیســت، اما درعین حال همچنان  که بارها گفته شــده، 
کانون های وکلا مکلف اند از حقوق اعضای خود به ویژه 
وقتی به خاطر ابراز عقیده از هر قبیل دچار مشــکلی –از 
جمله مشکل قضائی-  می شوند، دفاع و از آنان حمایت 
کنند. درعین حال اگر مردم عادی در زمینه مسائل سیاسی 
و اجتماعی کم اعتنا باشــند، نمی تــوان چنین توقعی از 
وکیل دادگستری داشــت. بنابراین وقتی وکیلی در مقام 
بیان و اظهار عقیده چیزی می گوید که ممکن اســت با 
ســلایق حاکم در تعارض باشــد، در واقــع به نوعی در 
مقام ایفای وظیفه صنفی و اجتماعی خویش اســت و 
بــا فرض اینکه این گفته تعارض بیّنی با برخی ســلایق 
داشته باشد و صاحبان آن سلایق برخورد قضائی را با او 
روا بدانند، حداقل امتیازی که باید برای وکیل قائل شــد، 
اســتفاده او از عنوان متهم سیاسی است؛ بنابراین اینکه 
وکیل دادگســتری را – علی رغم دســتور مؤکد ریاســت 
قوه قضائیه- با لباس زندان و دســتبند و پابند به دادسرا 
بیاورند، به هیچ وجه قابل قبول نیســت. به یاد داشــته 
باشیم تحولات زمان و تغیّرات روزگار ممکن است هریک 
از مــا را در موضعی قرار دهد که نیــاز به وکیل مدافع 

داشته باشیم. واالله اعلم.

وکلا در دفاع از موکلان آزادند قارچ اقتصادی و قاچ اقتصادی

در خبرها خواندیم: �
«قرار اســت بانک های وابسته به نیروهای نظامی 
و انتظامــی انصار، کوثر، ثامن، حکمــت و قوامین در 
بانک سپه ادغام شوند و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان 
از زیان آنها از دارایی های ســپاه و ارتش تأمین شود و 
بقیــه را دولت پرداخت کند. درحالی که بانک قوامین 

به تنهایی ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان دارد».
ما رفتیم توی فکر که این بانک ها قارچ نیستند که 
باران زده باشد و خودبه خود درآمده باشند. چرا اعلام 
نمی شود این دسته قارچ ها را که به آب داده است که 
حالا دیگران باید ضررش را جبران کنند. خود اینها باید 

درآمد و هزینه شان را اعلام کنند.
درواقع بانک های این عزیزان حتی قارچ نیســتند 
که بی صاحاب است و یکهو سر درمی آورد، بلکه قاچ 
هستند که وسط اقتصاد و سیستم پولی کشور خوردند.
درواقع الان ما از مرحله قارچ اقتصادی گذر کرده 

و به قاچ اقتصادی رسیده ایم.
از آن طرف شــما برو قلیانی باز کن. روزی شش بار 
از اماکن و شــهرداری و بهداشت و وزارت نفت بهت 

سر می زنند و گیر می دهند و مدارک می خواهند و...
یا برو سر کوچه بقالی بزن. سه سوت مجوز نداشته 

باشی سروته می کنند.
یا اینها که هیچی، توی خانه واســه دل خودت قر 
بده و فیلمش را بگیر یا با رفیقت ســوار ماشین شو و 
در خیابــان دوردور کن. در لحظــه روی هوا و قبل از 
اینکه به ذهنت چیزی خطــور کند اختلاس که جای 

خود دارد، می زنندت.
یا یک کتاب بنویس یا فیلم بساز یا شعر بگو. عمرا 
بتوانی مثل آدم منتشر کنی. حتما شش نفر می خوانند 
و ۶۰۰ تا غلط می گیرند تا غلط کنی دنبال این کارهای 

بد بروی.
اما...

اما تصمیم بگیر یک بانک یا صندوق راه بیندازی. 
کافی اســت تصمیم بگیری و سر چهارراه یک مغازه 

دونبش هم اجاره کنی. آب از آب تکان نمی خورد.
جمع بندی

ســوفیا... سوفیا... کاش همه اینها که توی اقتصاد 
مملکت چیز کردنــد، توی خانه چیز می کردند؛ یعنی 
می رقصیدند. حتما تا الان قضیه رفع ورجوع شده بود!
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کارتون خواب

تحریم، صنعت خودروسازی
 دوچرخه و ترامپ! 

۱- در خبرها آمده است که برای واردات قطعات 
خودرو، ارز چهار هزارو ۲۰۰تومانی اختصاص می یابد. 
ایــن اقدام به انگیزه مهار افزایش قیمت خودروهای 
داخلی و حمایت از اشتغال در صنعت خودروسازی 
رخ داده، صنعــت فشــلی که اگــر ملاحظه قدرت 
خرید مشــتریان مظلوم خود در داخل کشور را نکند، 
حتی توانایی فروختــن یکی از خودروهای معیوب و 
مونتاژی اش به بورکینافاسو را هم ندارد، چه رسد به 
رقابت با کمپانی های اتومبیل ســازی در کره جنوبی، 

برزیل و چین در بازارهای بین المللی. 
۲- گفتنی است حمایت تمام قد از صنعت مونتاژ 
خودرو در داخل کشــور و به بهانه اشتغال در حالی 
رخ می دهد که سهم اشــتغال این بخش به همراه 
صنعت پرسروصدا و آلاینده پتروشیمی و نیز صنایع 
آب بر مرتبط با فولاد و دیگر فلزات اساسی، فقط یک 

درصد کل اشتغال کشور است! 

۳- کاش به جای این رانت ویژه به قطعه ســازان 
خودروهای داخلی، یا دســت کم در کنار این حرکت، 
نام دوچرخه از ســیاهه کالاهای لوکس گمرک ایران 
حذف می شــد و دیگر مشــمول عوارض ۶۰ درصد 
قــرار نمی گرفــت. کاش از تولیدکننــدگان داخلی با 
تخصیص همیــن ارز چهار هــزارو ۲۰۰تومانی برای 
ســاخت دوچرخه های معمولی، هیبرید و برقی در 
داخل کشــور حمایت می شــد. واقعا چــرا باید هر 
ایرانی، به طور متوســط ۱۱  برابر هریک از شهروندان 
کشور همسایه، ترکیه، بنزین مصرف کند؟ چرا اجازه 
می دهیم این سرمایه ملی چنین نابخردانه دود شود 

و دودش دقیقا به چشم سلامتی آدم ها برود؟! 
۴-راه مقابلــه بــا قلــدری ترامــپ، خلاقیت در 
تغییر شــتابناک سبک زندگی ایرانیان است و بی شک 
تســریع در تغییر مبلمان شهری از خودرومحوری به 

زیست محوری، بسیار کارساز خواهد بود. 

بحران روزنامه نگاری ایران 
در «بازخورد» سوم

مجلــه  شــماره  ســومین 
«بازخورد» منتشر شد. بازخورد 
ســوم دارای دو پرونده اســت 
کــه یکــی از آنها بــه بحران 
روزنامه نــگاری امــروز ایــران 
دیده نشــدن  اســت.  پرداخته 
فعالیت های حرفــه ای روزنامه نگاران امــروز ایران، 
چشم انداز آینده کاری دانشجویان ارتباطات، مشاغل 
جایگزینــی کــه روزنامه نگاران برای معیشــت خود 
انتخاب می کننــد و نمونه های مــوردی تلاش برای 
بالابردن کیفیت روزنامه نگاری، مطالب پرونده بحران 

روزنامه نگاری ایران را تشکیل می دهند. 
 پرونــده دیگر این شــماره مجله بازخــورد به کار 
دیجیتال و کاربران/ کارگران بی مزد در فضای مجازی 
ایران و جهان پرداخته است. مطالب این پرونده تشریح 
می کنند کــه وقتی کاربران در صفحه های شــخصی 
خود در شبکه های اجتماعی یا کانال های پیام رسان ها 
کار می کننــد، عملا بــرای شــرکت های فراملیتی کار 

می کنند و کارکنان بی مزد و حقوق آنها هستند. 

نگاه سبز

پیشخوان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

نماي نزدیک

یکي از مشــکلات بزرگ دولــت روحاني قطعا تیم 
رسانه اي آن اســت. تیمي که در نشان دادن هیچ کدام 
از فعالیت هاي موفق دولت های روحانی موفق نبوده 
اســت. تیمي رسانه اي که نتوانست پس از برجام هیچ 
کدام از خبرهــاي خوش نظیر آمدن تعــداد زیادي از 
شــرکت هاي جهان به ایــران  براي ســرمایه گذاري را 
منعکس کند. تیمی رســانه اي که نتوانست عنوان کند 
چه تعداد شــرکت هواپیمایي به ایران پرواز مســتقیم 
طراحي کردند و ساعت پروازها دیگر فقط در نیمه شب 
نبــود. چه تعــداد مســافر ایراني و خارجــي در حال 
رفت وآمد به ایران بودند. تیم رســانه اي دولت آنچنان 
ناموفق بود که خود نیز درگیر ماجراي ناامیدکردن مردم 
شد. به گونه اي که حتي بهترین خبرها را هم منعکس 
نکرد. بــه همین خاطر اســت که در این مــدت بارها 
بســیاري از مردم حتي خبرنگاران از حضور این تعداد 
شــرکت خارجي که پس از لغو برجام از سوي آمریکا 

بار سفر بسته و از ایران رفته  اند، شگفت زده اند. کاربران 
در شــبکه هاي اجتماعي افسوس عدم اطلاع رسانی را  
مي خورند. جواد ظریف در برنامه حالا خورشــید گفته 
است: «به جای اینکه از امکانات برجام استفاده کنیم، 
دعواهای سیاسی راه انداختیم» و «متأسفانه تلاشی در 
داخل شد تا امید مردم را به یأس تبدیل کنند»؛ مي شود 
اعلام کرد چرا تیم رسانه اي دولت نتوانست در افزایش 
امیــد اقدام کند. چرا تیم رســانه اي دولت نتوانســت 
آمدن توتال، زیمنس، رنو، پژو، مرسک، جنرال الکتریک، 
هانــی ول، لوک اویــل، ریلاینــس و داور کورپوریشــن، 
شــرکت هاي بریتیش ایرویز، ایرفرانس، کــي ال ام و... و 
انــواع داروها که به راحتي پیدا مي شــد را اطلاع دهد. 
راستي این شرکت ها کجا بودند؟ کي آمده بودند؟ واقعا 
همه اینها بعــد از برجام آمده بودند؟ مي گفتند برجام 
که همه اش ضرر بود! راســتي برجام براي چه کســي 

ضرر داشت؟ راستي تیم رسانه اي دولت کجا بود؟ 

تیم رسانه اي دولت جا ماند

اهداى نشان داود رشیدى

اگر بازگشــت به هر مکانی بتوانــد خاطراتی را در 
ذهــن ما بیدار کند، آنگاه حضور ما در تئاتر ســنگلج و 
نگریستن صحنه آن می تواند یادآور تصاویر بدیعی باشد 
از تاریخ درخشان تئاتر ایران در دهه ۴۰؛ از روزگاری که 
در آن تئاتر ســنگلج به مکانی بدل شد که نسل نام آور 
امروز، در کســوت جوانان پرشــور دیروز، آثار خویش را 
در آن بــر صحنه بردند و اســاس کار خود را بر تکوین 
نمایش ایرانی، بازتاب مســائل سیاســی   و اجتماعی و 
ارتباط گیری با تمامی طیف های اجتماع نهادند. سنگلج 
می تواند تالار بیســت وپنج شهریوری را پیش چشم ما 
زنده کند کــه در آن بیضایی جوان «پهلوان اکبر» را به 
دســت جوانمرد ســپرد، رادی «ارثیه ی ایرانی»اش را 
به موحــد دیلمقانی داد و ســاعدی نمایش هایش را 
به تواتر در دســتان والی، نصیریان، انتظامی و رشیدی 
نهاد. مفید «شهر قصه»اش را در آنجا بر صحنه برد و 
استادمحمد «آسید کاظم» را. به این فهرست درخشان 
و حسرت برانگیز می توان آثاری از صیاد، حاتمی، فرسی، 
نویدی و بســیاری از دیگران را افزود، اما چنین آثاری با 
وجود تفاوت هایشان در سبک نگارشی و اجرا، همگی 
یک وجه مشــترک دارند: پرداختن بــه هویت جامعه 

ایرانی و بحران هایی که با آن دست به گریبان بود. 
صحنــه ای که اینک من بر آن ایســتاده ام، روزگاری 
آینه تمام نمایی بود که تصویــری جامع از بحران های 
اجتماعی و تــلاش بــرای آزادی در آن منعکس بود. 
به  عبارت  دیگر تئاتر ســنگلج، بستر تئاتر اجتماعی آن 
دوران بــود و به فراخور زمانه، گاهی با زبان اســتعاره 
و تمثیــل و گاه بــا واقع گرایــی صادقانه بــا مخاطبان 
خویش ســخن می گفــت. صحنه ای که اکنــون بر آن 
می نگرید، حساس ترین صحنه از وقایع اجتماعی بوده 
و روایت هایــش از جامعه ایرانی آن ســال ها، هنوز از 
مطمئن ترین روایت هاست؛ چراکه این همان صحنه ای 
اســت که فارغ از گفتمــان مســلط آن دوران، روایتی 
مســتقل از زندگی مــردم در زمانه عســرت ارائه کرده 
اســت. به خاطر همین روایت های صادقانه اســت که 
حافظه سنگلج، حافظه تئاتر اجتماعی ما و گاه مقدم بر 
روایت رسمی از آن دوران است.   برای برگزاری دومین 
دوره نشــان داود رشیدی به سنگلج آمده ایم؛ به همان 
صحنه ای که در دهه ۴۰، رشــیدی دیکته، زاویه و وای 
بر مغلوب را بر صحنه برد، در پرواربندانِ ســاعدی به 
کارگردانی محمدعلی جعفری نقش آفرینی کرد و نیز 
نمایش فولکلورِ حسن کچل از علی حاتمی و مستأجرِ 
پرویز صیــاد را در آن به صحنه آورد. انتخاب متن های 
ســاعدی و صیاد برآمده از همان رویکرد اجتماعی ای 
بود که رشیدی همواره بر آن پای می فشرد و بر این باور 
بود که اگر نمایشی با مســائل زمانه خویش در ارتباط 
نباشــد، لاجرم ارتباط خود را با تماشاگرانش از دست 
خواهــد داد. نمایش های تمثیلی ســاعدی وضعیت 

روشــنفکری را نشــان می داد کــه در برابــر تطمیع و 
پروارشدن از ســوی قدرت حاکمه مقاومت می کرد، بر 
سر اصول خویش می ایستد و از پذیرفتن سلطه قدرت 
و دیکته کردن افکار آن بر خود ســر باز می زند. نمایش 
مســتأجر نیز در فضایی تمثیلی، تحــولات درونی یک 
جامعه و تقابل هایش را با دورویی مصلحت اندیشــان 
نشان می داد. اگر اجرای این نمایش های تمثیلی بیشتر 
در راســتای ارائه درون مایه های سیاســی و اجتماعی 
آن دوران بود، تصمیم رشــیدی برای اجرای نمایشــی 
فولکلــور از حاتمی جــوان، نمایانگر تــلاش او برای 
آزمودن ظرفیت های داســتان های عامیانــه ایرانی، با 
تکنیک هــای نوین نمایشــی بود. رشــیدی که پیش تر 
احاطه اش بر اجرای نمایش های غربی را با اجراهایی 
از بکت، مرل، لورکا و ساشا گیتری به اثبات رسانده بود، 
تمامی همّ خود را صرف تکامل بخشــی به شیوه های 
اجرائی نمایش فولکلور ایرانی کرد؛ نتیجه این تلاش در 
نمایش حس کچل حاتمی چنان موفق بود که استقبال 
تماشــاگران، حاتمی را به صرافت ســاخت فیلمی بر 
اســاس این نمایش نامه انداخت و نتیجه آن چشمگیر 
بــود. برقراری تعادل بیــن رویکرد بومــی و جهانی و 
درآمیختن متوازن درون مایه ها و تکنیک ها، از اهداف 
اجرائی چنین نمایشی بود. در دهه ۴۰، رشیدی وجوه 
متفاوت نمایش ایرانی را آزمود. درون مایه های متنوع 
آن را با فرم های تمثیلی و واقع گرا، فولکلور و مدرن به 
صحنــه آورد و هر بار در ارتباط گیری با طیف مختلف 
تماشــاگران، تجربه ای نو را از ســر گذرانــد. در ورای 
تمامــی این تجربیات، تأکیــد او بر اهمیت همه جانبه 
نمایش ایرانی و ســویه های اجتماعی و سیاســی آن 
هویداســت.  با فاصله نیم قــرن از آن تجربیات، اینک 
بر همان صحنه ایســتاده ایم. بازگشت به این مکان و 
برگزاری یادواره اش در ســنگلج امری اتفاقی نیست. 
در زمانــه ای که بیم آن می رود ســلطه تئاتر تجاری و 
گیشــه گرا بر اهداف اجتماعی تئاتر ایران سایه اندازد، 
تأمل در تاریخ ســنگلج و بزرگداشــت تلاش هایی که 
در آن صــورت گرفت -حال به هر بهانه ای که یادواره 
رشــیدی هم می توانــد جزئی از آن باشــد- در حکم 
تأکید کردن بر رسالت اجتماعی تئاتر، حرکتش به سوی 
توده وســیع مردم، حفظ استقلال فکری و تداوم تمام 
تلاش هایی اســت که رشــیدی و امثال او در این تالار 
بر آن صحه گذاشــتند.  بر اســاس اندیشــه ای کهن، 
ما در عالم مُثــل همه چیز را می دانســته ایم. اگر این 
اندیشه افلاطون صحت داشــت باشد، آنگاه دانستن 
تنها در حکم یادآوری اســت، یــادآوری آنچه پیش تر 
می دانســته و انجام داده ایم و البته جهل، چیزی جز 

فراموشی نیست.
* این مطلب در تالار سنگلج توسط احترام برومند 

خوانده شد.
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